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   حسين فصيحي
گاهي تاريــخ، براي روايت حماســه، بــه قهرماناني 
نيــاز دارد كه از مرزهاي جســم عبور كرده‌باشــند. 
»حســين محمدي« يكي از همان نام‌هاســت؛ جواني 
كه دســت‌ها و پاهايش را جا گذاشــت، اما ايستادن 
را به جهــان آموخت. او امروز نه فقــط يك جانباز، كه 
روايتي زنده از امنيتي است كه با جان نوشته مي‌شود. 

         
در روزگاري كه امنيت، بيش از هر زمان ديگري در معرض 
آزمون قرار گرفته، روايت‌هايي از دل ميدان سر برمي‌آورند 
كه معناي ايــن واژه را از نو تعريف مي‌كننــد. در ميان اين 
روايت‌ها، داستان »حسين محمدي« تنها يك روايت از ايثار 
نيست، بلكه تجسمي از قدرتي اســت كه از دل باور و ايمان 

زاده مي‌شود. 
54 روز از شــروع جنگ رمضــان مي‌گــذرد و روايت‌هاي 
ايستادگي نمود بيشــتري پيدا مي‌كنند. جواني ۲۲ ساله از 
كرمانشاه، ايســتاده در كنار لانچر موشك، در لحظه‌اي كه 
آسمان از دود و آتش لبريز مي‌شود، انتخابي مي‌كند كه مسير 
زندگي‌اش را براي هميشه تغيير مي‌دهد. تركش‌ها مي‌آيند 
و هر آنچه از جســم او قابل جدا شدن است، با خود مي‌برند؛ 
دست‌ها، پاها...  اما آنچه باقي مي‌ماند، چيزي فراتر از جسم 

است؛ اراده‌اي كه نمي‌شكند. 
  حفظ ملت

در همان لحظه‌اي كه بدنش بر خــاك مي‌افتد، امنيت بر پا 
مي‌ماند. اين همان معادله‌اي است كه كمتر ديده مي‌شود؛ 
جايي كه از دســت رفتن يك جســم، به حفــظ يك ملت 
مي‌انجامد. حســين محمدي، اما روايتــش فقط به ميدان 
جنگ محدود نمي‌شود. او در تخت بيمارستان، در آرامشي 
كه از جنس يقين است، به تماشاي دفن دست‌ها و پاهاي خود 
مي‌نشيند. تصويري كه براي بسياري طاقت‌فرساست، براي 
او لحظه‌اي از شكرگزاري است. وی مي‌گويد: »اين دست و 
پاي ناقابل، امانتي بود كه تقديم كردم.‌« اين جمله، ســاده 
است، اما سنگين؛ آن‌قدر سنگين كه مي‌تواند وزن يك ملت 

را جابه‌جا كند. 

  تولدي ديگر
در ســوي ديگر اين روايت، تولد »رقيه« است؛ دختري كه 
همزمان با پركشيدن دست‌ها و پاهاي پدرش به دنيا مي‌آيد. 
گويي تاريخ خواسته است در يك قاب، هم رنج را نشان دهد و 
هم اميد را. در همان روزي كه پدر، بخشي از وجودش را براي 
امنيت مي‌دهد، زندگي تازه‌اي آغاز مي‌شود. اين همزماني، 
تصادفي نيســت؛ نشــانه‌اي اســت از تداوم حيات در دل 
سخت‌ترين لحظات. خانه حسين، خود روايتي ديگر است. 
چفيه‌اي خونين، پرچمي برافراشته، تصويري از رهبري... 
هر كدام تكه‌اي از داستاني بزرگ‌تر هستند. داستاني كه از 
سال‌هاي حضور در نيروهاي هوافضا آغاز مي‌شود و به روزي 
مي‌رســد كه او، آگاهانه، ميان »ماندن در كنار خانواده« و 

»ايستادن در ميدان«، دومي را انتخاب مي‌كند. اين انتخاب، 
همان نقطه‌اي است كه امنيت از آن متولد مي‌شود. امنيت، 
محصول تصادف نيســت؛ حاصل تصميم‌هايي است كه در 

لحظه‌هاي سخت گرفته مي‌شود. 
  آن روز فراموش‌نشدني

حسين‌ وقتي از آن روز مي‌گويد، از درد نمي‌گويد؛ از وظيفه 
مي‌گويد. از اينكه چگونه سينه‌خيز از محل انفجار دور شد، 
چگونه صداي رفقايش را شــنيد و چگونه در ميان آن همه 
آتش، هنــوز به ادامه مســير فكر مي‌كرد. حتي در مســير 
انتقال به بيمارستان، آنچه از او شنيده مي‌شود، نه ناله، كه 
درخواست آب است؛ نشانه‌اي از ايستادگي تا آخرين لحظه. 

اما شايد اوج اين روايت، جايي است كه پس از به هوش آمدن، 

از جانبازي‌اش ســخن مي‌گويد. نه با حسرت، نه با افسوس، 
بلكه با افتخار. او مي‌گويد: »بچه‌هاي پاي لانچر آماده جان 
دادن براي وطنند. « اين جمله، فقط يك توصيف نيست، يك 
بيانيه است؛ بيانيه‌اي از نسلي كه امنيت را نه در حرف، كه در 

عمل معنا كرده‌است. 
   نمايش قدرت

تصويري كه از حسين در فضاي مجازي منتشر شد، بسياري 
را به واكنش واداشــت. برخي اشك ريختند، برخي سكوت 
كردند‌ و برخي تلاش كردند آن را تحريف كنند، اما حقيقت 
اين است كه اين تصوير، بيش از آنكه نشان‌دهنده رنج باشد، 
نمايش قدرت اســت. قدرتي كه از دل ايمان برمي‌خيزد و 
مي‌تواند از هر سلاحي اثرگذارتر باشــد. در كنار اين همه، 
خانواده حسين نيز بخشــي از اين حماسه‌اند. پدر و مادري 
كه چنين فرزندي را تربيت كرده‌اند، همســري كه در اوج 
سختي ايستاده و دختري كه ميراث‌دار اين داستان است. 
اينها نشان مي‌دهد كه ايثار، يك كنش فردي نيست؛ ريشه 

در يك فرهنگ دارد. 
  حماسه زنده

حسين محمدي امروز، اگرچه دست و پا ندارد، اما حضوري 
دارد كه از بسياري ايســتاده‌تر اســت. او تبديل به نمادي 
شده از اينكه امنيت، تنها در مرزها شكل نمي‌گيرد، در دل 
انسان‌هايي شكل مي‌گيرد كه حاضرند براي آن، از خود عبور 
كنند. او به جوانان نيز پيامي روشن دارد: نسلي كه آگاهانه 
انتخاب مي‌كند، شجاعانه مي‌ايستد و ميان حق و باطل تمايز 
قائل مي‌شــود. اين پيام، نه از تريبون، بلكه از دل تجربه‌اي 
عميق بيرون آمده‌اســت. در نهايت، بايــد گفت كه روايت 
حسين محمدي، فقط يك داستان نيست؛ يك معيار است. 
معياري براي ســنجش خودمان. اينكه ما، در موقعيت‌هاي 

كمتر سخت، چه اندازه آماده‌ايم از خود بگذريم. 
امنيت امروز، بر شانه‌هاي مرداني چون او ايستاده‌ است؛ مرداني كه 
شايد اعضاي بدنشان را از دست داده باشند، اما روحشان، بلندتر 
از هميشــه، بر فراز اين سرزمين ايستاده اســت‌ و شايد حقيقت 
همين‌جا نهفته باشد:حســين محمدي، نه يك جانباز، كه يك 

»حماسه زنده« است؛ حماسه‌اي كه هنوز ادامه دارد.

   آرمين بينا 
مرد ميانسالي كه سال گذشته پسر معتادش را به خاطر 
آزار و اذيتش به قتل رسانده بود پس از اينكه همسرش 
اعلام گذشت كرد، كيفرخواستش صادر شد و به زودي 
در دادگاه كيفري يك اســتان تهران محاكمه مي‌شود. 
ساعت ۹ صبح روز شنبه، 23 شهريور سال گذشته، مأموران 
پليس تهران تماســي تلفني دريافت كردند كه آنها را شوكه 
كرد. مردي در حالي كه صدايش از شــدت گريه مي‌لرزيد و 
به سختي كلمات را به زبان مي‌آورد، گفت: »پسرم را كشتم. 
بياييد مــن را ببريد.« با اعــام اين خبر، تيمــي از مأموران 
كلانتري افسريه بلافاصله راهي محل حادثه شدند. آپارتمان 

مسكوني در منطقه افسريه، صحنه حادثه هولناكي بود. 
   صحنه دلخراش در آپارتمان

مأموران داخل پذيرايي با جسد پســر جواني به نام »ايرج« 
روبه‌رو شــدند. خون روي زمين و ديوارهــا ريخته بود و آثار 

ضربات شديد روي سر مقتول به وضوح ديده مي‌شد. 
پدر ۵۵ ســاله به نام »اكبر« بالاي سر جســد نشسته بود و 
بي‌وقفه گريه مي‌كرد. كمي آن‌طرف‌تر، مادر مقتول با دست به 
سر و صورتش مي‌زد و فرياد مي‌زد: »شوهرم، پسرم را كشت.«

   ورود بازپرس جنايي و دستگيري پدر
لحظاتي بعد، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران 
همراه با تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي پايتخت 
در محل حاضر شدند. تيم جنايي در همان ابتدا اكبر را به اتهام 
قتل بازداشت كرد.  بررســي‌هاي اوليه نشان مي‌داد ساعتي 
قبل، مرد ۵۵ ساله با يك چكش، پسر معتادش را در خواب به 
قتل رسانده است. پس از قتل، پشــيماني به سراغش آمده و 

خودش با پليس تماس گرفته بود. 
   اعتراف به قتل

متهم پــس از انتقال به اداره پليــس، در بازجويي‌ها با اظهار 
پشيماني به قتل پســرش اعتراف كرد. او در حالي كه اشك 
مي‌ريخت، گفت: »پسرم تا دو سال قبل هيچ مشكلي نداشت. 

مشغول به كار بود و حتي به من و مادرش هم كمك مي‌كرد. 
اما دو سال قبل با دوستان نابابي شــروع به رفت و آمد كرد. 
خيلي تلاش كرديم رابطه‌اش را با آنها قطع كند، اما فايده‌اي 

نداشت و نصيحت‌هاي من و مادرش در او اثري نكرد.«
   سقوط در گرداب اعتياد

قاتل ادامه داد: »دوســتانش او را معتاد به موادمخدر ترياك 
كردند و كم‌كم به ســمت شيشه و گل كشــيده شد و همه 
جور مواد مصرف مي‌كرد. ما تلاش كرديم او را در كمپ ترك 
اعتياد بستري كنيم، اما موفق نشديم. هر روز اعتيادش بيشتر 
مي‌شــد. هر وقت پول براي خريد مواد كم مي‌آورد، به زور از 
من و مادرش مي‌گرفت. ايرج كارش را هم از دست داده بود و 
مشكلاتش روز به روز بيشتر مي‌شد. رفتار و كارهاي او آبروي 

ما را در محل برده بود.«
   عشق نافرجام و درگيري‌هاي بي‌پايان

متهم افزود: »اما اين همه ماجرا نبود. او مدتي قبل عاشــق 
دختري شده بود و اصرار مي‌كرد من و مادرش به خواستگاري 
برويم. ايرج كار درست‌وحسابي داشــت و از همه بدتر معتاد 

بود. ما مي‌دانستيم كسي به او زن نمي‌دهد. به همين دليل به 
خواستگاري نمي‌رفتيم. همين موضوع باعث اختلاف بيشتر 

ما شد و او هرازگاهي با ما درگير مي‌شد.«
   شب قبل از قتل

مرد ميانســال گفت: »آزار و اذيت ایرج تمامي نداشت. ما از 
رفتار و كارهايش خسته شده بوديم. شــب قبل، دوباره سر 
همين موضوع با من و مادرش درگير شد و جلوي میهمان‌ها 
به من توهين كرد. از دستش خيلي عصباني شدم. مدتي بود 
تصميم گرفته بودم او را به قتل برسانم و خودم و خانواده‌ام را از 

شر اذيت‌هايش خلاص كنم.«
وي ادامه داد: »همان شب تصميمم را گرفتم. تا صبح خوابم 
نبرد. مدام با خودم درگير بودم كه تصميمم را عملي كنم يا 
نه. صبح كه پسرم خواب بود، چكش را از آشپزخانه برداشتم و 
بالاي سرش رفتم. چند بار پشيمان شدم، اما وقتي به ياد آزار 
و اذيت‌هايش مي‌افتادم و مي‌دانستم كه به راه راست هدايت 

نمي‌شود، در نهايت ضرباتي با چكش به سرش زدم.«
   پشيماني پس از قتل

قاتل در پايان گفت: »ضربات را پشــت سر هم زدم. وقتي به 
خودم آمدم، ديدم پســرم فوت كرده اســت. گريه‌ام گرفت. 
ساعتي من و مادرش بالاي سرش گريه كرديم. بعد به پليس 

خبر دادم و خودم را تسليم كردم.«
   گذشت مادر و صدور كيفرخواست

متهم پس از اعتراف و بازسازي صحنه جرم، راهي زندان شد. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشــت، مادر 
مقتول به دادسراي امور جنايي رفت و از حق خود گذشت و 

اعلام كرد شوهرش را بخشيده است. 
چند روز قبــل، آخرين دفاع متهم گرفته شــد و قاضي رضا 
اعلايي، بازپرس شــعبه دوم دادســراي امور جنايي تهران، 
كيفرخواســت متهم را صادر كرد. متهم بــه زودي از جنبه 
عمومي جرم در يكي از شعبه‌هاي دادگاه كيفري يك استان 

تهران محاكمه مي‌شود.

رزمنده‌اي كه  ستون‌هاي امنيت را   استوارتر كرد

   جلال مهرگان
پرونده قتل خانوادگي در شــرق تهران با گذشــت 
اولياي دم وارد مرحله جديدي شــد، پســري كه در 
جريان يك درگيري خونين پدرش را به قتل رسانده 
و برادرش را مجروح كرده بود، از قصاص رهايي يافت 
و اكنون تنها از جنبه عمومي جرم محاكمه مي‌شــود. 
رسيدگي به اين پرونده جنايي از حدود يك سال پيش و در 
پي اعلام وقوع يك درگيري خونين در يكي از آپارتمان‌هاي 
شرق تهران در دستور كار تيم جنايي قرار گرفت. مأموران 
پس از حضــور در محل حادثه با صحنــه‌اي تكان‌دهنده 
روبه‌رو شدند؛ پدر خانواده و يكي از پسرانش در حالي كه به‌ 
شدت مجروح و غرق در خون بودند، به بيمارستان منتقل 
شدند و پسر ديگر خانواده با چاقويي خون‌آلود در در محل 

حضور داشت. 
در بررســي‌هاي اوليه و تحقيقات ميداني مشــخص شد 
متهم كه »هادي« نام دارد، ســال‌ها با اعتياد دست‌وپنجه 
نرم مي‌كرده و پيش از اين نيز ســابقه درگيري‌هاي مكرر 
با اعضاي خانواده‌اش را داشــته است. اظهارات همسايه‌ها 
نيز نشان مي‌داد مشــاجره و تنش ميان او و پدر و برادرش 
موضوعي تكراري بوده و روز حادثه نيز دقايقي پيش از ورود 

پليس، صداي درگيري شــديد از واحد مسكوني به گوش 
رسيده است. يكي از همسايه‌ها در تحقيقات عنوان كرده 
بود »رضا« برادر ديگر متهم، در حالي كه زخمي شده بود 

خود را به راه‌پله رسانده و درخواست كمك كرده است. 
  تحقيقات جنايي

با انتقال مجروحان به بيمارستان، تلاش تيم پزشكي براي 
نجات پدر خانــواده بي‌نتيجه ماند و وي به دليل شــدت 
جراحات جان باخت. در مقابل، »رضا« ديگر پسر خانواده 
كه به‌ شدت از ناحيه گردن مجروح شده بود، تحت درمان 

قرار گرفت و از مرگ نجات يافت. 
رضا پس از بهبودي نســبي، در اظهارات خود به تشــريح 
جزئيات حادثه پرداخت و گفت: »برادرم سال‌هاســت به 
موادمخدر اعتياد دارد و حتي سابقه بستري در بيمارستان 
رواني را هم دارد. او گاهي به خانه مي‌آمد و با پدرم درگير 
مي‌شد. روز حادثه هم براي گرفتن پول به خانه آمد، اما پدرم 
مخالفت كرد. همين موضوع باعث درگيري شد. من براي 
دفاع از پدرم وارد شدم، اما هادي با چاقو به من حمله كرد و 

از ناحيه گردن زخمي شدم.«
وي ادامه داد: »پس از مجروح شــدن، به‌ سختي خودم را 
به راه‌پله رســاندم و از همســايه‌ها كمك خواستم. بعد از 

آن ديگر چيزي به خاطر ندارم تا اين‌كه در بيمارســتان به 
هوش آمدم.«

   جريان دادرسي
در ادامه روند رســيدگي، مأموران پليس متهم را در محل 
بازداشــت و پس از تكميــل تحقيقات، پرونــده با صدور 
كيفرخواست به اتهام قتل عمد به شعبه نهم دادگاه كيفري 
يك استان تهران ارسال شد. در جلسه دادگاه، برادران متهم 
به‌عنوان اولياي دم در برابر قضات قرار گرفتند و اعلام كردند 
از حق قصاص خود گذشته‌اند. رضا نيز در دادگاه با تأكيد بر 
سابقه اعتياد و مشكلات روحي برادرش، بار ديگر جزئيات 

حادثه را شرح داد. 
   درخواست گذشت

متهم نيز در جايگاه قرار گرفت و ضمن ابراز پشيماني گفت: 
»از كاري كه انجام داده‌ام عميقاً نادم هستم. در آن لحظه 
حالت طبيعي نداشتم و كنترلي روي رفتارم نبود. وقتي به 
خودم آمدم، متوجه شــدم با چاقو به پدر و برادرم آسيب 

زده‌ام. از دادگاه تقاضاي بخشش دارم.«
با اعلام گذشت اولياي دم، رسيدگي به اين پرونده از جنبه 
عمومي جرم ادامه دارد و قضات دادگاه پس از پايان جلسه، 

براي صدور رأي وارد شور شدند.

پسر معتاد از قصاص فاصله گرفت

پدر خطاکار به میز محاكمه رسید

بازداشت عاملان 
ضرب‌وجرح نوجوان در ميبد

فرمانده انتظامي شهرستان ميبد از شناسايي و دستگيري 
چهار نفر از عاملان ضرب‌وشتم يك نوجوان ۱۵ ساله خبر داد 
و اعلام كرد اين افراد در كمتر از ۲۴ ساعت بازداشت شدند. 
سرهنگ مهدي گلمحمدي با تشريح جزئيات اين پرونده گفت: در 
پي دريافت گزارشي مبني بر قدرت‌نمايي و ضرب‌وجرح يك نوجوان 
۱۵ ساله توسط چند فرد شرور، رسيدگي فوري به موضوع در دستور 
كار مأموران پليس ميبد قرار گرفــت. وي افزود: مأموران پليس با 
انجام اقدامات اطلاعاتي و ميداني، موفق به شناسايي هويت و محل 
اختفاي متهمان شدند و پس از هماهنگي با مقام قضايي، چهار نفر از 
عاملان اصلي را در عملياتي سريع دستگير كردند. فرمانده انتظامي 
شهرستان ميبد تصريح كرد: متهمان پس از تشكيل پرونده براي 

سير مراحل قانوني به دادسرا معرفي شدند.

 اعتراف به سرقت خونين
از خانه دوست صراف 

    غلامرضا مسكني 
مــرد جوانــي كه ســال قبل پــس از ســرقت مســلحانه 
7ميليــارد توماني از خانه دوســت صرافش وي را با شــليك 
گلوله زخمي کردهــو موفق به فرار شــده بود بــه دام افتاد. 
متهــم در بازجويي‌ها به ســرقت مســلحانه اعتــراف كرد. 
يكي از روزهاي زمستان سال گذشته، آرامش ساكنان يك ساختمان 
مسكوني در شــمال تهران با صداي مهيب شليك گلوله شكسته شد. 
همسايه‌ها كه وحشت‌زده از خانه‌هايشان بيرون دويده بودند، صداي 
ناله و فرياد كمك را از داخل يكي از آپارتمان‌ها شنيدند. در خانه يكي از 

همسايه‌ها باز و مرد صاحبخانه زخمي روي زمين افتاده بود. 
يكي از ساكنان با ديدن اين صحنه با اداره پليس تماس گرفت و گفت: 
»لحظاتي قبل صداي شليك تير در ســاختمان پيچيد. وقتي همراه 
همسايه‌ها از خانه‌هايمان بيرون آمديم، صداي ناله يكي از همسايه‌ها 
از داخل خانه‌اي كه در آن باز بود به گوشمان رسيد. به سرعت به داخل 
رفتيم و با پيكر خونين او كه با شــليك گلوله زخمي شده بود مواجه 

شديم و تصميم گرفتيم با اورژانس و پليس تماس بگيريم.«
   انتقال مرد زخمي به بيمارستان

با اعلام اين خبر، بلافاصله تيمي از مأموران پليس در محل حاضر شدند. 
آنها مشــاهده كردند عوامل اورژانس در حال انتقال مرد زخمي كه از 

ناحيه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود به بيمارستان هستند. 
بررسي‌هاي اوليه حكايت از آن داشت مرد زخمي صراف است و لحظاتي 
قبل هنگام ورود به خانه‌اش در درگيري با ســارق مسلح زخمي شده 

است. سارق نيز با تهديد اسلحه موفق به فرار شده بود. 
   افشاي هويت سارق توسط شاكي

تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت تا اينكه شاكي پس از بهبودي 
نسبي از بيمارستان مرخص شد. او در حالي كه هنوز از ناحيه پا زخمي 
بود، به مأموران گفت: »من صراف هستم و دلار خريد و فروش مي‌كنم. 
روز حادثه بيرون بودم. وقتي وارد خانه‌ شــدم، با مرد نقابدار مسلحي 

روبه‌رو شدم. او مرا تهديد كرد و گفت هر چقدر دلار دارم به او بدهم.«
شاكي ادامه داد: »مرد مسلح خبر داشت كه دلارهايم را كجا نگهداري 
مي‌كنم. همان لحظه او را شناختم. سارق مســلح يكي از دوستانم به 
نام بهزاد بود كه قبلًا در كار خريد و فــروش دلار با هم كار مي‌كرديم. 
او بسته‌هاي دلار را كه ۷ ميليارد تومان ارزش داشت، برداشت. وقتي 
جلوي او را گرفتم، با كلت كمري به پايم شــليك كــرد. آه و ناله‌ام به 

آسمان بلند شد كه همسايه‌ها به كمكم آمدند.«
   دوربين‌ها همدست سارق را ثبت كردند

با ثبت اين شــكايت، كارآگاهان پليــس آگاهي تحقيقــات خود را 
براي شناسايي ســارق مسلح آغاز كردند. در نخســتين گام، مأموران 

دوربين‌هاي مداربسته را بازبيني كردند. 
تصاوير دوربين‌ها نشان مي‌داد سارق مسلح لحظاتي قبل از حادثه از يك 
دستگاه موتورسيكلت در نزديكي خانه شاكي پياده مي‌شود. در حالي 
كه راننده موتورسيكلت روي موتور نشسته بود، سارق وارد ساختمان 
مسكوني شد. دقايقي بعد، او در حالي كه يك كيف دستي همراه داشت، 
سراسيمه از آپارتمان خارج و ســوار ترك موتورسيكلت شد و از محل 

متواری شدند. 
   دستگيري همدست

مأموران در بررسي‌هاي فني، صاحب موتورسيكلت را به نام »حامد« 
شناسايي كردند و مشخص شد وي همسايه بهزاد است. بدين ترتيب، 
بهزاد و حامد تحت تعقيب قرار گرفتند. مأموران موفق شدند حامد را 
بازداشت كنند، اما متوجه شدند بهزاد به مكان نامعلومي گريخته است. 
حامد در بازجويي‌ها ادعا كرد از سرقت مسلحانه خبر نداشته است. او 
گفت: »بهزاد دوست و همسايه من بود. روز حادثه از من خواست او را 
به خانه يكي از دوستانش برسانم. بهزاد گفت از دوستش طلب دارد و 
مي‌خواهد طلبش را بگيرد. وقتي از خانه بيرون آمد، وحشت‌زده بود و 

گفت با دوستش درگير شده است. بعد از آن ديگر خبري از او ندارم.«

   فرارهاي مكرر و دستگيري نهايي
تحقيقات براي دستگيري ســارق مسلح ادامه داشــت، اما هر بار كه 
مأموران به مخفيگاه او نزديك مي‌شدند، متهم باخبر مي‌شد و از محل 

فرار مي‌كرد. كارآگاهان پليس آگاهي اما دست‌بردار نبودند. 
چندي قبل، مأموران مخفيگاه متهم را در يكي از شهرهاي اطراف تهران 
شناسايي كردند و در عملياتي غافلگيرانه، بهزاد را بازداشت و به اداره 

پليس منتقل كردند. 
   اعتراف به سرقت با كليد يدكي

متهم در بازجويي‌ها به سرقت ۷ ميليارد توماني از خانه دوستش اعتراف 
كرد. او در تشريح ماجرا گفت: »چند سال قبل وارد كار خريد و فروش 
دلار و ارزهاي خارجي شدم. شــاكي هم دلار خريد و فروش مي‌كرد. 
چند باري با او معامله كردم و همين موضوع سبب آشنايي ما شد. با هم 
دوست شديم و همكاري مي‌كرديم. از طرفي من به خانه او رفت و آمد 

داشتم و او تنها زندگي مي‌كرد.«
وي ادامه داد: »مدتي قبل در جريان خريد و فروش دلار با هم اختلاف 
پيدا كرديم. از طرفي خبر داشتم هميشه مقدار زيادي پول خارجي در 
خانه‌اش نگهداري مي‌كند. اختلاف ما حل نشد و من وسوسه شدم به 
خانه‌اش دستبرد بزنم و دلارهايش را سرقت كنم. ابتدا مخفيانه از روي 

كليد خانه‌اش يدكي ساختم و تصميم گرفتم نقشه‌ام را عملي كنم.«
   نقشه‌اي كه لو رفت

متهم افزود: »هر بار مشــكلي پيش مي‌آمد. يك روز میهمان داشت، 
روز ديگر خودش در خانه بود. تا اينكه روز حادثه متوجه شــدم براي 
انجام كاري بيرون از خانه اســت. از دوستم خواستم مرا با موتورش به 
خانه دوستم برساند. همه چيز طبق نقشه پيش رفت، اما حين سرقت 
با صاحبخانه روبه‌رو شــدم، به همین خاطر مجبور شدم او را با شلکی 

گلوله زخمی کنم تا بتوانم فرار کنم.

معاون اجتماعي و فرهنگ 
ترافيــك پليــس راهور 
تهران بــزرگ از ترخيص 
بيش از ۲هزارو۸۰۰ وسيله 
نقليه شــامل هزارو۷۷۰ 
هــزارو۴۰  و  خــودرو 
موتورسيكلت در نخستين 
ماه ســال ۱۴۰۵ خبر داد. 

به گزارش »جوان«، سرهنگ فيروز كشير با اشاره به عملكرد 
مراكز ترخيص در فروردين‌ماه اعلام كرد: در اين بازه زماني 
بيش از ۴هزارو۹۰۰ نفر از شــهروندان تهرانــي به ادارات 
ترخيص مراجعه كرده و در نهايت بيش از ۲هزارو۸۰۰ وسيله 

نقليه پس از طي مراحل قانوني از پاركينگ‌ها خارج شدند. 
وي افزود: از مجموع وسايل نقليه ترخيص‌شده، هزارو۷۷۰ 
دستگاه خودرو و هزارو۴۰ دستگاه موتورسيكلت بوده كه 
پس از انجام استعلامات و رفع موانع قانوني، امكان ترخيص 

براي آنها فراهم شد. 
معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيك پليس راهور تهران بزرگ 
همچنين از ثبت بيش از هزارو۱۰۰ اقدام قضايي در اين مدت 
خبر داد و گفت: اين اقدامات شامل توقيف و رفع توقيف‌هاي 
قضايي، فرآيندهاي مربوط به فك پلاك و همچنين مكاتبات 

و استعلامات مختلف با مراجع قضايي بوده‌است. 
كشــير با تأكيد بر ضرورت رعايت قوانيــن راهنمايي و 
رانندگي خاطر نشان كرد: بســياري از توقيف‌ها به دليل 
تخلفات حادثه‌ساز، نداشتن مدارك كامل يا نبود معاينه 
فني معتبر رخ مي‌دهد كــه مي‌تواند براي شــهروندان 
هزينه‌بر و زمان‌بر باشــد. وي از رانندگان خواست با همراه 
داشتن مدارك لازم، رعايت سرعت مجاز، پرهيز از تخلفات 
رانندگي و توجه به وضعيت فني وسيله نقليه، از بروز چنين 
مشكلاتي جلوگيري كنند. معاون پليس راهور تهران بزرگ 
در پايان هدف از اين اقدامات را تسهيل تردد و ارتقاي ايمني 
شهروندان عنوان كرد و گفت: رعايت قوانين، نقش مهمي در 

كاهش تخلفات و روان‌سازي ترافيك شهري دارد. 

 ترخيص ۲۸۰۰ وسيله نقليه 
از پاركينگ‌هاي تهران 


